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 منشا طبقات اجتماعي و قرآن
  

  دانشكده الهيات، دانشگاه تهران ،استاديار*: داوود سليماني

  

  

  

  

  چكيده

اند؛ ولي اين امر ديري نپاييد و به دليل طبع مدني و اجتماعي انسـانها و   زيسته مردم ابتدا امتي واحد بوده و بدون اختلاف مي
هاي اوسـت، اخـتلاف در    ت انسان و قريحه استخدام در تصرف طبيعت و اوصاف و ويژگيهايي كه مستند به خلق وجود تفاوت

آيد؛ در حقيقت تشريع دين و فلسفه بعثت انبيا نيز براي تعديل و رفـع   امت واحد شكل گرفته، طبقات اجتماعي به وجود مي
تعالي انسان و عدالت و انصاف اجتمـاعي   اختلافات و هدايت قوا و استعدادهاي انسان براي انتخاب مسيري است كه به رشد و

  .بينجامد

انسان با داشتن فطرت الهي و وجود اهوا و غرايز و اميال گوناگون و بـا بـه دسـت آوردن امكانـات مـادي و اقتصـادي، وجـود        
اي  قهشناخت اين طبقات براي هدايت در مسير درست ضروري ست؛ ولي از نظرگاه قرآن، بودن در طب. زند  طبقات را رقم مي

هـا و   هـا، آگـاهي   رفتارها، بينش  نفسه داراي ارزش نيست، بلكه ارزش فرد يا طبقه، در گرو نحوهديگر في  و يا نبودن در طبقه
  .زند ايماني است كه وي در آن قرار داشته و گام مي

  .شناسي، امت واحد، طبقات اجتماعي، اختلاف طبقاتي، منشأ طبقات قرآن، جامعه :ها كليد واژه

   

  فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني
  ، صص1387سال اول، شماره اول، زمستان 

  20/7/87:تاريخ پذيرش مقاله

 09121482945: تلفن    ه الهيات دانشگاه تهران تهران، تقاطع مفتح و مطهري، دانشكد: نويسنده پاسخگو *
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٥٦  

  مقدمه
اي از تـاريخ   اينكه طبقات اجتماعي در جوامع در چه برهـه 

اي  شناسان را به طرح آراء دوگانـه  شكل گرفته است، جامعه
سوق داده است؛ يك دسته از آنان جوامع را از ابتـدا داراي  

گـاه   اند و به تعبيري در ديـدگاه ايشـان هـيچ   طبقه دانسته
در مقابـل  ) 1. (توان فرض نمـود  جوامع را بدون طبقه نمي

ديگري قائل به نبـود طبقـات در جوامـع      اين نظريه، نظريه
ابتدايي بوده، اختلاف پديد آمده را حاصل علـل و عـواملي   

  )2. (داند اقتصادي يا غير اقتصادي مي
رسد، با توجه به آيـات قرآنـي و آراي مفسـران،     به نظر مي

امعه جامعه از ابتدا بدون طبقه بوده، اختلاف طبقاتي در ج
ناشي از علل و عواملي است كـه اولاً مسـتند بـه چگـونگي     

... خلقت انسان و ثانياً عوامل گوناگون اقليمي، اقتصـادي و  
  .طبقات منشأ صرفاً اقتصادي ندارند. است

  درباره طبقه
اجتماعي، دانشمندان از منظرهاي متفاوت   در تعريف طبقه

ر مقابل كاست، اند؛ برخي طبقه را د آراء متنوعي ابراز نموده
و ) 67-66اديبي، (اند  هاي منزلت، صنف و غيره آورده گروه

برخي ملاك نابرابري و گوناگوني شرايط افـراد را در طبقـه   
ي طبقـات   گـورويچ، مطالعـه دربـاره   : نـك (دانند؛  مؤثر مي
ها، قدرت و  ها، ارزش و برخي نيز جهان ايده) 2-1اجتماعي،

مـؤثر در تعريـف طبقـه     مالكيت وسايل توليد يا عدم آن را
تـرين مـلاك    ها اصليماركيست). 94-93همان، (دانند  مي

دانند كـه جامعـه را بـه دو     در طبقه را قدرت اقتصادي مي
مـاركس و  . (تقسـيم كـرده اسـت    2و پرولتاريا 1طبقه بورژو

  )34: انگلس، مانيفست
ــه   ــدگاه جامع ــدگاه، دي ــن دي ــل اي ــر   در مقاب ــان غي شناس

اي در  ه تغييـرات قابـل ملاحظـه   ماركسيست وجود دارد ك
ماكس وبر هرچنـد اسـاس   . كند قرائت ماركيستي ايجاد مي

ماركس را كه وضـعيت اقتصـادي را مبنـاي تعريـف       نظريه
پذيرد، در نظريه او قشربندي منحصر بـه   داند، مي طبقه مي

وي سـه نـوع قشـربندي را از هـم تفكيـك      . طبقـه نيسـت  
، سلسـله مراتـب   طبقات اجتماعي به معناي خاص: كند مي

. هـاي سياسـي   هاي اجتماعي و سلسله مراتب قدرت منزلت
وي معتقد است، طبقه بر اساس تفاوت وضعيت در رقابـت  

شـود و وضـعيت طبقـاتي را نيـز شانسـي ويـژه        تعريف مي
داند كه براي تملك انحصاري مثبت يا منفـي در مـوارد    مي

افراد توزيع اموال، درجات يا سرنوشت، در اختيار گروهي از 
  )279شناسي،  گوريچ، مباني جامعه. (گيرد قرار مي

هــاي تشــخيص  شناســان دربــاره مــلاك همچنــين، جامعــه
طبقات اجتماعي از يكديگر، عوامل متعدد و متفاوتي را بـر  

هاي پيش گفته درباره طبقـات   اند؛ چنانكه از تعريف شمرده
هـا كـاملاً اقتصـادي     شود، برخي از اين ويژگـي  مستفاد مي

هـاي اقتصـادي اسـت     و مربوط به شرايط يا موقعيـت  بوده
تـوان   هايي است كه مي و برخي نيز ملاك) 201پور،  آريان(

هـاي غيراقتصـادي بـدان اشـاره كـرد؛       تحت عنوان مـلاك 
چنانكه شرايط تحصيلي، كيفيت و كميت تحصيل شـرايط  

ــروه ــره اســت   خــانوادگي و گ هــاي خويشــاوندي از آن زم
  ).552محسني، (

اين، گاه علت اساسي تباين طبقـات اجتمـاعي بـا     علاوه بر
پـذيري شـديد طبقـات براسـاس      يكديگر ناشـي از شـالوده  

ها  ناپذيري جداول ارزش هاي جمعي و روحي، آشتي آگاهي
هـاي   آيـين (هـا   ها و تضاد مـرام  بيني و تباين اساسي جهان

گـوريچ، مطالعـه   . (و امثال آن دانسته شـده اسـت  ) توجهي
  )227-119ماعي، درباره طبقات اجت

تـوان بـه دو    با توجه به آراء ارائه شده، بـه طـور كلـي مـي    
  :رويكرد در تعريف طبقه اشاره كرد

رويكردي كه اساساً طبقه را برخاسته از شرايط مـادي و  . 1
  .داند وضعيت اقتصادي مي

رويكــردي كــه طبقــه را منحصــراً بــا مــلاك اقتصــادي . 2
بـر مـلاك پـيش    سنجد، بلكه در تعريف طبقـه عـلاوه    نمي

گفته، شرايط و وضعيت غيراقتصادي نظير منزلـت و شـأن   
هـــا و تفـــاوت  اجتمـــاعي و خـــانوادگي و جـــداول ارزش

  .داند ها را مؤثر مي بيني جهان
شناسي دين و شـناخت   رو بررسي اين آراء در جامعه  از اين

  .آراي مفسران آن در اين رابطه در خور اهميت است
  يقرآن كريم و طبقات اجتماع
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تر ذكر شد كه آياتي از قرآن جامعه ابتـدايي را امتـي    پيش
و در ايـن  ) 213/بقـره (دانسته است؛ ) بدون اختلاف(واحد 

آيد كـه پديـدآيي اخـتلاف در     باره از تفاسير اينگونه بر مي 
هم بـه شـرايط و وضـعيت اقتصـادي و هـم      » امت واحده«

 اين اختلاف در امـت واحـده  . گرددغيراقتصادي آنان برمي
طلبي و  ها و اميال انسان و روحيه زياده نيز ريشه در قريحه

  : نويسد امثال آن دارد؛ چنانكه طباطبايي مي
مردم پس از حضرت آدم به صورت يك امت با بسـاطت و  «

. كردند و بر حالت فطري انسـاني بودنـد   سادگي زندگي مي
پس از مـدتي روح تكبـر در بينشـان شـايع شـد و بـدانجا       

اي بر ديگران برتري يافتنـد و مـردم    اً عدهكشيد كه تدريج
  ديگر ايشان را به عنوان ارباب گرفتند و اين هسـته اصـلي  

بود كه روييد و سبز شد و ميوه داد و ميوه آن چيـزي جـز   
پرستي و اختلاف شديد طبقاتي و استخدام ضعيف  دين بت

توسط قوي و برده گيري قدرتمندان و دوشيدن زيردستان 
... زعـات و مشـاجرات در بـين مـردم نبـود     و پيدا شدن منا

فاصله طبقاتي زياد شد و زورمندان و اولادي كـه داشـتند   
حقوق ضعفا را پايمال كردند و زورگويان زيردستان خود را 

» .ضــعيف شــمردند و بــه دلخــواه بــر آن حكومــت كردنــد
  )248، 10طباطبايي، (

شود، علامه طباطبايي اختلاف و در پي  چنانكه ملاحظه مي
را پس از وجود جامعه بدون اخـتلاف  » فاصله طبقاتي«ن آ

دانـد،   و در پي روح سركشي و خوي اسـتخدام طلبـي مـي   
سوره بقره آمـده   213هاي آيه  همچنين در يكي از ترجمه

  :است
و تضادي در ميان آنهـا  (يك دسته بودند، ) در آغاز(مردم «

تـدريج جوامـع و طبقـات پديـد آمـد و      وجود نداشـت، بـه  
) ت و تضادهايي ميان آنها پيـدا شـد، در ايـن حـال    اختلافا

  )94-2مكارم، (» ...خداوند پيامبران را برانگيخت و 
  

  منشأ طبقات اجتماعي
شناســي چنــين اظهــار  ســاموئل كنيــگ در كتــاب جامعــه

اين نكته مسلم است كه در كليه جوامـع بشـري   «: كند مي
. باشـند  هاي مشخص و متمـايزي مـي   افراد منقسم به گروه

ترين جوامع نيز طبقات مختلـف اجتمـاعي    تي در ابتدائيح
ــز مــي. »وجــود دارد ــاركس ني ــه«: نويســد و م ــاريخ كلي   ت

هايي كه تاكنون وجود داشته، تاريخ مبارزه طبقـاتي   جامعه
  )1888مانيفست، . (»است

هـاي متشـكل    كليـه گـروه  » پيتر سـوروكين «بنا بر اظهار 
ــر اخــتلاف طبقــاتي هســتند و  ــدار مبتنــي ب جامعــه « پاي

كه مساوات كامل بين كليه افراد آن برقرار باشـد  » يكدست
تنها رويايي است كه هرگـز در تـاريخ بشـر تحقـق نيافتـه      

البته هـر چنـد نظـر كنيـگ     ) 243ساموئل كنيگ، . (است
ناظر بر قدمت تاريخي طبقات اجتماعي يا بديهي بودن آن 
است، پذيرفتن نظر سوروكين مبني بر ايـن كـه هرگـز در    

ريخ بشر مساوات كامل بين افراد نبوده، مطلبي است كـه  تا
طـور كـه    برخلاف نظر سوروكين، همـان . نياز به اثبات دارد

اي  پيشتر آمد منابع معتبر مذهبي مثل قرآن كريم به برهه
از تاريخ اشاره دارد كه مردم به صورت اجتماعي واحد كـه  

شـأ  اگـر من . انـد  زيسـته  اختلافي بين آنها وجود نداشته مي
كـه   –طبقات را پديد آمدن اختلاف بـين انسـانها بـدانيم    

تواند دلايل گوناگون داشته  پديد آمدن اين اختلاف نيز مي
اي اختلافي موجود نبوده، مردم بدون تمايز  در برهه -باشد

ايـن نظـر را   . انـد  كـرده  يكديگر زندگي ميخاصي نسبت به
واحـد  «حداقل منابع مذهبي به ويژه قرآن كريم بـا تعبيـر   

  .ذكر كرده است» بودن مردم
طبقـات  «در اين كه چه عامل يا عـواملي سـبب پديـدآيي    

ايـن نظـرات   . شد، نظرات گوناگوني وجـود دارد » اجتماعي
هستند، ولي هنگام ذكـر  » منشأ طبقات«كم و بيش بيانگر 
  .اند نيز پرداخته» هاي طبقه ملاك«منشأ طبقات به 

آن هنگام كه بشـر بـه    مراد از منشأ طبقات اين است كه از
انـد   زيسته است، عواملي باعث شده مي» اجتماعي«صورتي 
. تدريج بخشي از جامعـه از بخشـي ديگـر جـدا شـود     كه به

ها و علل بروز اين جدايي خواندني اسـت؛ بـه    عوامل، انگيزه
عبارت ديگر، بررسي منشأ بروز اختلافاتي كـه بعـدها يـك    

ساخته اسـت قابـل    ميطبقه را از طبقه ديگر جدا و متمايز 
اي تـاريخي و هـم    بحث منشأ طبقات هم جنبه. تأمل است

اجتماعي دارد؛ از اين نظر كه در گذشـته منشـأ پديـدآيي    
طبقات چه بوده است صرفاً بحثي تاريخي و از اين نظر كه 

در اجتماع چه بوده بحثي اجتمـاعي  » طبقات«عوامل بروز 
ــت  ــ «. اس ــط ناش ــاتي را فق ــتلاف طبق ــوروكين اخ ي از س

. »دانـد  اختلافات فردي موروثي و تفاوت شرايط محيط مي
شناسـان   اي از جامعـه  پـاره ) 243شناسـي،   كينگ، جامعه(

طبقات اجتماعي و قرآن ءمنشا  
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٥٨  

بندي اجتماعي ناشي از تسلط گروهـي بـر    طبقه«معتقدند 
گروه فاتح خـود را در مقـام بـالاتري كـه     . گروه ديگر است

دهـد و در نتيجـه گـروه     مسلط بر مغلوب باشـد، قـرار مـي   
  )جا همان. (»گيرد تري قرار مي ب در درجه پايينمغلو

هايي كه باعـث كسـب    موقعيت: گويند اي مي همچنين عده
قدرت با ملاك پايدار و دائم است مانند تملك جنس، كـالا  

هــاي غيرمــادي ماننــد  و مــواد بــا ارزش يــا كنتــرل ارزش
هـاي دائمـي قشـربندي     تواند پايـه  هاي مذهبي مي سمبول

  .دهد اجتماعي را تشكيل
از طريق مالكيـت  (پس از دائمي و قابل انتقال شدن ثروت 

اي بـراي نهـادي    هاي قانع كننده پايه...) خصوصي و ارث و 
در اختيـار گـرفتن   . كردن حيثيت و نفوذ شخص پديد آمد

ايـن امـر   . ثروت با جاودان سازي قدرت همراه بـوده اسـت  
لسـله  اختلافات افراد را از نظر نفوذ و حيثيت موروثي در س

كند؛ بنـابراين بـا پيشـرفت كمـي      مراتب دائمي تثبيت مي
گروه و توسعه اقتصادي، محصول اضافي به وجود آمـد كـه   

در مرحله بعـدي  .... نطفه پيدايش طبقات را در خود داشت
شـد و در همـين اوان طبقـات     مالكيت خصوصي پيـدا مـي  

هـاي عـام اوليـه بـه      شـوند و نـابرابري   اجتماعي متبلور مي
دوركـيم  ) 8-7اديبي، .(گردد ي اجتماعي تبديل ميقشربند

اي بـراي بـروز    احتمـالاً هـيچ منشـأ و ريشـه    «: اعتقاد دارد
هاي شـغلي در درون   ها جز كثرت سازمان طبقات و كاست

علاوه بر تقسـيم  «) 18همان، . (»سازمان كلان وجود ندارد
هاي شغلي زمينه اصلي پيدايي طبقات  كار و كثرت سازمان

ــد د ــازاد و تملــك خصوصــي جســتجو  را باي ر محصــول م
طبقـات اجتمـاعي در آغـاز پيـدايي دو     ) 18همان، .(»كرد

  :كاركرد اصلي براي حل دو مسأله مهم داشت
  گسترش تقسيم كار اجتماعي و نگهداشت حد و مرز آن. 1
  حفظ وحدت و يگانگي جامعه. 2

چنانكه ديديم با اين كـه منشـأ ايجـاد طبقـات اجتمـاعي      
ــو ــابرابريتقســيم كــار ب هــا تشــكيل  د، ولــي پايــه آن را ن

در همـين زمينـه مـاركس در كتـاب     ) 19پيشين، .(داد مي
ايدئولوژي آلماني، آگـاهي و افـزايش نيازهـا را كـه زاييـده      

داند، موجب باروري افزون كار دانسـته   افزايش جمعيت مي
وي . دانــد اســت و حاصــل آن را تكامــل تقســيم كــار مــي 

بـود جـز تقسـيم كـار در عمـل      در آغاز چيزي ن«: گويد مي
هاي طبيعـي   كاري كه در اثر توانايي جنسي و سپس تقسيم

، نيازها، تصـادفات و غيـره بـه خـودي     )مانند نيروي بدني(
تقسيم كار تازه آنگاه واقعاً تقسـيم  . خود به وجود آمده بود

. »آيد شود كه تقسيم كار فكري و بدني به ميان مي كار مي
را عاملي بـراي ايجـاد تنـاقض بـين     او در ادامه تقسيم كار 

ــد،  دانســته، » آگــاهي«و » وضــع اجتمــاعي«نيــروي تولي
  :افزايد مي

ها موجود است و  ه اين تناقضبا سيستم كار كه در آن هم«
خود باز بر تقسيم كار خودرو در خانواده و تقسـيم جامعـه   

در . هاي جداگانه متضاد با يكديگر، استوار اسـت  به خانواده
هاي آن ـ چـه    پي توزيع، آن هم توزيع نابرابر كار و فرآورده

آيد كه نطفـه و   به وجود مي» مالكيت«كمي و چه كيفي ـ  
انواده، جــايي كــه زن و فرزنــدان نخســتين شــكلش در خــ

برداري در خانواده كه مسـلماً   بهره. باشد بردگان مردند، مي
هنوز بسيار نارس و نهفته است، نخسـتين شـكل مالكيـت    

ديگر اين كه با تقسيم كـار در عـين حـال تنـاقض     .... است
ميان منافع هر فرد يا هر خانواده و منـافع مشـترك همـه    

و .... آيـد  انـد، بـه وجـود مـي     اودهافراد كه با يكديگر در مـر 
دهد كه  سرانجام تقسيم كار نخستين نمونه را به دست مي

چگونه شكاف ميان منافع ويژه و همگاني موجود اسـت، تـا   
آنجا كه فعاليت نـه داوطلبانـه بلكـه خـودرو تقسـيم شـده       
است، عمل خود انسانها چون نيرويي بيگانه در برابرشان قد 

ن كه زير فرمان آنان باشد آنـان را  كند و به جاي آ علم مي
همـين كـه كـار آغـاز بـه تقسـيم شـدن        . كشـد  به يوغ مي

كند، هركس دايره معين و حدودي از فعاليت دارد كـه   مي
تواند از آن پا بيرون نهـد، او   شود و او نمي به او تحميل مي

صياد و ماهيگير يا شبان يا منتقـد اجتمـاعي اسـت و اگـر     
از دسـت دهـد بايـد نيـز همـان       نخواهد وسايل زيسـتن را 

ويژه چنانچه بعداً نشان خواهيم داد، بر طبقـات  و به... بماند
ناشي از تقسيم كار كه در چنين اجتمـاع انسـاني خـود را    

. »شـود  مجزا كـرده يكـي از آنهـا بـر ديگـري مسـلط مـي       
  )42-41ماركس و انگلس، ايدئولوژي آلماني، (

ريشـه در   چـه گفتـه شـد، منشـأ طبقـات     با توجـه بـه آن  
هاي طبيعي و نيازهايي دارد كـه بـه تقسـيم كـار بـه       توان
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با تقسـيم كـار فكـري و بـدني و     . انجامد صورتي خودرو مي
آيـد كـه منشـأ     به وجـود مـي  » مالكيت«توزيع نابرابر كار، 

دربــاره چيســتي منبــع ايــن . اصــلي ايجــاد طبقــات اســت
هاي گوناگوني وجـود دارد كـه بـه همـين      ها بحث نابرابري

شود، و در ادامه ديـدگاه مفسـران در ايـن    دار بسنده ميمق
  .گردد باره تشريح مي 

  منشأ طبقات از ديدگاه مفسرين قرآن
ــتلاف   ــاوي اخ ــود در درون، ح ــاعي خ ــدگي اجتم ــا و  زن ه

تضادهاست؛ زيرا انسـان بـه دليـل خـوي و قريحـه خـود،       
طلبد كه گاه در تضاد با خواست ديگران واقع  چيزهايي مي

هـا و اختلافـات بـروز     ز همـين جـا كشـمكش   شـود و ا  مي
ها مستند به علل متنـوع و متفـاوتي    اين اختلاف. نمايد مي

  .است
برخي معتقدند سـبب ايـن اخـتلاف دسـتيابي بـه مزايـا و       
نيازهاي زيستي انسان است كه به حسب فطرت هر انساني 

كنـد و   براي كسب معاش و رفع نيازها براي آن تـلاش مـي  
گـردد كـه نيازمنـد     و اختلاف مي اين امر موجب كشمكش

وضع قوانيني است كه به اين اختلافات پايان دهد؛ بنابراين 
يكي از اهداف تشريع دين نيـز بـه منظـور پايـان دادن بـه      

ها را به هاي ناشي از زندگي اجتماعي است تا انسان اختلاف
رعايــت حقــوق يكــديگر و عــدل و انصــاف راهنمــايي      

يكي از اهداف ارسال رسـل   ؛ چنانكه)112طباطبايي، (كند
نيز همين اقامه قسط و عدل در جامعـه و رفـع اخـتلاف از    

  )213/؛ بقره25/ حديد. (آنان است
 ةَام ـ(ايـن اختلافـات در بـين بشـر     : همچنين گفتـه شـده  

دليـل اخـتلاف در   ضـروري الوقـوع اسـت و آن بـه    ) واحده
هـر  . انسانهاست...) از نظر جسمي، قدرت، ضعف و (خلقت 

اند، افكار و افعال و اختلاف  صورت ظاهر همه انسانچند به 
مواد به اختلاف احساسات و ادراكات و احوالات آنها منجـر  

هـا بـه اخـتلاف رفتـار و عملكردهـا       شود و اين اختلاف مي
انجامد و موجـب آسـيب و اخـلال بـه نظـام اجتمـاعي        مي
گردد و ظهور همين اختلافات در امت واحده، منجر بـه   مي

  ) 119، 2طباطبايي، . (ن گرديده استتشريع دي
برخي نيز سبب اين اختلافات را در امت واحده، حب دنيا و 

. انـد  حسد و تنـازع در طلـب دنيـا و امثـال آن ذكـر كـرده      
  )2،372رازي،(

بنابراين اختلاف در امت واحده بر اساس آرايي كه مفسران 
بيان كرده، ريشه در اختلاف طبايع، غلبه صـفات نفـوس و   

ال و رفتارهاي فطري و غيرفطري آنان در كسب منـافع  افع
  )77، 1عربي،  ابن. (و غير آن دارد

در ميان آراء بيان شده، رأي طباطبـايي از ويژگـي خاصـي    
برخوردار است؛ زيرا وي علت به وجـود آمـدن اخـتلاف در    

هرچند . كند امت واحده را به يك عامل خاص منحصر نمي
شأ اخـتلاف در امـت واحـده    من) 177، 2(اي موارد  در پاره

گيـرد، ولـي ارجـاع دادن ايـن      رنگي اقتصادي به خود مـي 
. در آراء وي حائز اهميت و توجه است» فطرت«اختلاف به 

آورد ـ كه بـه    سوره بقره مي 213وي در بحثي كه ذيل آيه 
  : نويسد قسمتي از آن اشاره شد ـ در توجيه اين مطلب مي

استخدام، براي رفع برخي  انسان به دليل دارا بودن قريحه«
پـذيري كشـيده    گري و سلطه حوائج خويش به سوي سلطه

انسـان هـر روز بـه علـم و قـدرت خـويش بـراي        . شود مي
ــت ــتيابي خواس ــايلات  دس ــتفاده از تم ــونگي اس ــا و چگ ه

هاي جديد شده و نسـبت بـه راه    افزوده و متوجه مزيت مي
انمنـدان  در بين ايشان هم تو. گردد وري آگاه مي دقيق بهره

و صاحبان سلطه و ارباب قدرت و هم ضعفا و ضعيفان پديد 
ايـن گـرايش بـه    . آيد و اين منشأ ظهور اخـتلاف اسـت   مي

كند،  اختلاف فطري است كه به قريحه استخدام دعوت مي
چنانكه خود ايـن قريحـه بـه زنـدگي اجتمـاعي و مـدنيت       

و تزاحم بين دو حكم فطري، آنگاه كه فوق . كند دعوت مي
حكم ثالثي باشد كه بين آن دو حكم، داوري و قضـاوت  آن 

كند و موجب اعتدال امر و اصلاح شأن آنها گردد، اشـكالي  
ندارد و اين مثل قواي انسان در اعمال و رفتار اوست كه بـا  

شـود؛   گذارند و اين امر به تزاحم منجـر مـي   هم مسابقه مي
گر كما اينكه ميل به غذا اقتضاي خوردن دارد و از سوي دي

جهاز هاضمه نيز قدرت بر هضـم غـذاي محـدود را دارد و    
معده گنجايش بيش از آن را ندارد و اينجاسـت كـه عقـل    
بين ميل به غذا و عـدم تحمـل معـده حكـم كـرده، آن را      

كند و براي هر يـك حكمـي مناسـب آن صـادر      تعديل مي
كند و رفتار هر يـك از ايـن قـواي فعـال انسـاني را بـه        مي

كند كه عملكرد هـر يـك از آنهـا مـزاحم      نحوي تنظيم مي
تنافي بين دو حكم فطـري در اينجـا نيـز از    . ديگري نباشد

همين قبيل است، گرايش و رفتن فطرت انسان بـه سـوي   

طبقات اجتماعي و قرآن ءمنشا  
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٦٠  

مــدنيت و ســلوك وي بــه ســوي اخــتلاف بــه ايــن تنــافي 
انجامد؛ ولي خداوند اين تنافي را به واسطه بعثت انبيا و  مي

ن آنان و انـزال كتـابي كـه بـين     با بشارت دادن و انذار داد
، 2طباطبـايي، . (»كنـد  اختلافهاي مردم حكم كند، رفع مي

124-125(  
همچنين طباطبايي، آنجا كه بـه وجـود طبقـات و تقسـيم     

با تكيه بـر بعـد اقتصـادي آن    ... جامعه به فقير و ضعيف و 
كند، اين اختلافات و اختلاف طبقاتي را، ناشـي از   اشاره مي

دانـد و البتـه    ي انسان و مستند بدان ميهمين قريحه فطر
تــأثير محــيط زيســت و عوامــل پيرامــوني را در پديــدآيي 

رسـد در   گيرد، بلكه به نظر مي اختلاف طبقاتي ناديده نمي
برخي سطور تفسيري ايشـان، گـاه ايـن عوامـل همـدوش      

  .شود فطرت مطرح مي
اي است كه  تا اينجا روشن شد كه هر انساني داراي قريحه

هاي ديگر را استخدام كند و از ساير اهد انسانخو مي
حال اگر اين نكته را هم ضميمه . كشي كند انسانها بهره

كنيم كه افراد انسان به حكم ضرورت از نظر خلقت و 
منطقه زندگي و عادات و اخلاقي كه مولود خلقت و منطقه 

گيريم كه اين  زندگي است، مختلف هستند، نتيجه مي
ره اجتماع صالح و عدالت اجتماعي را اختلاف طبقات هموا

خواهد از ضعيف  كند و هر فرد قوي مي تهديد مي
دهد از او بگيرد و  كشي كند و بيشتر از آنچه به او مي بهره

كشي كند  خواهد از مغلوب بهره از اين بدتر اينكه غالب مي
و بيگاري بكشد، بدون آنكه چيزي به او بدهد و مغلوب هم 

شود در مقابل ظلم غالب دست  ر ميبه حكم ضرورت مجبو
به حيله و خدعه بزند تا روزي به قدرت برسد، آن وقت 
تلافي كرده و انتقام ظلم ظالم را به بدترين وجهي بگيرد؛ 
پس بروز اختلاف و اين آيه شريفه نوزدهم از سوره 

مةٌ وما كَانَ النَّاس إلاِ أمُةً واحدةً فَاخْتَلفَوُا ولوَلا كَل«يونس
به همين  »سبقَت منْ ربكِّ لقَُضي بينهَم فيما فيه يخْتَلفوُنَ

  )177، 2طباطبايي، . (معنا اشاره دارد
  منشأ اقتصادي طبقات در آراء مفسران

گيـري   برخي مفسران معتقدند يكي از عوامـل مهـم شـكل   
طبقات اجتماعي، عامل اقتصادي بوده است چنانكـه ذيـل   

  :آمده است» ربا«سوره بقره در خصوص  276 -275  آيه
اين آيه و ساير آيات مربوط به ربا هنگامي نازل شـد كـه   «

تر در مكه و مدينه و جزيـره   رباخواري با شدت هر چه تمام

عربستان رواج داشت و يكي از عوامل مهم زندگي طبقـاتي  
و ناتواني شديد طبقه زحمتكش و طغيان اشراف بود و لـذا  

با ربا بخش مهمي از مبارزات اجتماعي اسـلام   مبارزه قرآن
  )365، 3مكارم، (» .دهد را تشكيل مي

  :خوانيم در جاي ديگر مي
ربا باعـث ثروتمنـد شـدن طبقـه مسـتكبر انگـل جامعـه        «

هـاي سياسـي و    شود و از زيانهـاي اقتصـادي بـه زيـان     مي
  )10/61هدايت،(» .گردد فرهنگي و اجتماعي منجر مي

يمحقُ اللَّه الربِّا ويربْيِ الصدقَات واللَّه «طباطبايي نيز ذيل 
آثار سوء ربا با   درباره) 276/ بقره( »لا يحب كُلَّ كفََّارٍ أَثيمٍ

  : نويسد تكيه بر بعد اجتماعي آن مي
آثار وضعي آن عبارت است از تجمع ثروت و تـراكم آن  ... «

... ديگـر  از يك طرف و فقر و محروميت عمومي از طرفـي  
بينيم اين جدايي و بيگانگي در بين دو طبقـه   همچنان مي

از مردم دنيا پيدا شده؛ يكي طبقه ثروتمند و يكـي فقيـر و   
... تر و ويرانگرتر خواهد شـد   روز به روز اين اثر شوم كوبنده

شناس اين اثر شوم  از نظر اجتماعي و از ديدگاه يك جامعه
  )645، 2. (»...بسيار عاجل و زودرس است

أَم أنَاَ خَيرٌ منْ هذَا الَّذي هو مهِينٌ «حتي برخي ذيل آيه 
  :اند گفته) 52زخرف، (  »ولا يكَاد يبِينُ 

ممكـن اسـت اشـاره بـه طبقـات      ) پسـت (تعبير به مهين «
اجتماعي آن زمان باشد كـه ثروتمنـدان و اشـراف قلـدر را     
ــت     ــه پس ــد را طبق ــم درآم ــان ك ــالا و زحمتكش ــه ب طبق

  )86، 21مكارم، (» ...پنداشتند يم
عموماً هنگامي كه ثروت از مدار اصلي خود كه وسيله رشد 
و توسعه اقتصادي و مبادله كالاست خارج شـد و خـود بـه    

دار درآمـد و وسـيله قـدرت و     عنوان يك امر اصيل و ارزش
دنبـال آن حيـات اجتمـاعي افـراد و      سيطره بر اموال و بـه 

ب آزادي عمل و به انحطـاط  طبقات ديگر شد و موجب سل
كشيدن جامعه و مـانعي بـر سـر راه رشـد فضـائل انسـاني       
گرديد، جامعه را از توازن و عـدالت خـارج نمـوده، موجـب     

گردد و شـايد   شكاف عميق طبقاتي بين اقشار و جامعه مي
هـاي نابجـا از    بتوان يكي از مصاديق ربا را همـين اسـتفاده  
دسـترنج مـردم   ثروت عمـومي جامعـه و بـه غـارت بـردن      

ــير و آزاد،     ــمندان بص ــه دانش ــت ك ــن روس ــت؛ از اي دانس
رباخواري را منشأ ظلم و بردگي و بروز طبقـات مختلـف و   

  )264، 2طالقاني، . (اند هاي خونين اعلام كرده اختلاف
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) صـرفاً (همچنين وي معتقد است اگر اجتماع و تمدن آنها 
كند؛  في ميها و اقتصاد بپا گردد، خود را نبر پايه نيازمندي

چــون توســعه اقتصــاد منشــأ تصــادم و ظهــور طبقــات بــه 
شـود و بـا شـكاف     هاي گوناگون و جدايي آنهـا مـي   صورت

هاي جنگ سرد و گرم را هر چه بيشـتر حـاد    طبقات جبهه
  )217 -216، 1طالقاني، . (نمايد مي

  جايگاه ارزشي طبقات اجتماعي
طبقه از ديدگاه قرآن اقشار اجتماعي با يكديگر از نظر 

اجتماعي تفاوت دارند ولي نسبت به يكديگر از نظر ارزش 
گيري  برتري ندارند؛ يعني درست است كه منشأ شكل

ها و استعدادهاي فردي،  تواند ريشه در توانايي طبقات مي
اجتماعي و اقتصادي داشته باشد، ولي ملاك امتياز فرد يا 

ها نيست؛  ي ديگر اين ويژگي يك طبقه بر فرد يا طبقه
واصبرِْ وما صبرُك إِلا بِاللَّه «چنانكه برخي مفسران ذيل آيه 

/ حلن(» ولا تَحزنَْ علَيهمِ ولا تكَ في ضَيقٍ مما يمكُرُونَ
  :اند نوشته) 127

و مومنان آغاز ) ص(هدف آيه فوق اين است كه به پيامبر «
دا اسلام كه غالباً از قشر محـروم بودنـد گوشـزد كنـد مبـا     

امكانات مالي و قدرت سياسي و اجتماعي كـافران جبـار را   
، 20مكارم، . (»دليلي بر حقانيت يا قدرت واقعي آنها بدانند

16(  
شـود،   بلكه همانطور كه از آيات متعدد قـرآن اسـتفاده مـي   

ملاك امتياز افراد نزد خدا تقواي ايشـان اسـت و نـه چيـز     
  :ديگر

قْنَاكمُ منْ ذكََرٍ وأنُْثىَ وجعلنَْاكمُ يا أيَها النَّاس إنَِّا خَلَ« 
 إنَِّ اللَّه ُأتَقَْاكم اللَّه نْدع ُكمَفوُا إنَِّ أَكْرمارَتعلَ لائقَبا ووبُشع

  )13هجرات، (» عليم خبَِيرٌ
شود ذكر خلقـت از مـرد و    در آيه فوق چنانكه ملاحظه مي

راي برتري و افتخـار كـه   ها نه ب ها و قبيله زن و وجود شعبه
براي شناخت اوضـاع و احـوال فـردي و اجتمـاعي اسـت و      
ارزش حقيقي افراد نه وابستگي و تعلق آنـان بـه جـنس و    

  .اي خاص، بلكه به تقواپيشگي آنان است قوم و قبيله
شود كه قدرت و ثروت  از بسياري آيات اينگونه مستفاد مي

برتري را  صرف، موجب برتري نيست و انديشه كساني كه
دانند تخطئه نموده است و  به داشتن مال و ثروت مي

استدلال كساني را كه علت پيروي از پيامبران را نداشتن 
دانند، رد نموده و بدينگونه بعد ارزشي آن  ثروت مادي مي

كند؛  اند ـ نفي مي را ـ كه برخي دليل حقانيت پنداشته
إِلىَ قوَمه إنِيّ لكَمُ نَذيرٌ ولقََد أَرسلْناَ نوُحا «چنانكه در آيات

ويوم تَشقََّقُ السماء بِالغَْمامِ ونزُلَِّ « و) 25هود، (»مبِينٌ 
اين منطق تخطئه شده است؛ ) 25فرقان، ( »الْملائكةَُ تَنْزيِلا

يعني اين اقوال كه اگر او در ادعاي نزول وحي به خويش 
گنابادي، (نيست، ...  صادق است، چرا داراي مال و ثروت و

  .رد شده است) 321، 2
ليكن اين سخن به معناي نفي كلي استعدادي كه يك فرد 

ها و گام نهادن در مسير تربيت و  يا طبقه، براي خلق ارزش
هدايت، رشد و تعالي جامعه دارد، نيست؛ چنانكه برخي 

  در يكي از اين تفاسير ذيل آيه. اند تفاسير بدان اشاره نموده
كنِ الرَّسولُ والَّذينَ آمنوُا معه جاهدوا بأِمَوالهمِ وأنَفُْسهمِ لَ« 

) 88توبه، ( »وأُولئَك لهَم الْخيَرَات وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
گفته شده؛ با اين سخن ديدگاه اسلام درباره اموال و 

لق به عبارت ديگر اسلام حكم مط... شود اصحاب روشن مي
كند، نه آنها  اي صادر نمي درباره قدرت مالي و قدرت عشيره

. نمايد جا نفي ميكند و نه يك جا تأييد ميرا يك
مطلق رأي   گونه كه درباره توانگران و فقرا هم به گونه همان
دهد؛ بلكه ثروت مالي و قدرت عشيرتي را در چارچوبي  نمي

ه خير و در راه دهد؛ اگر در را دهد قرار مي كه خدا ارائه مي
، 4هدايت، . (اند وگرنه مذموم خدا به كار روند محمود

208(  
پس هر موجودي كه هر نوع قدرت يا ثروتي داشـته باشـد،   
موقتي و مجازي است و اين امر دربـاره طبقـه نيـز صـدق     

كند؛ بنابراين بر انسان عاقل و طبقه آگاه اسـت كـه در    مي
مطيع و پيرو حكـم  نحوه استفاده از قدرت و ثروت، خود را 

؛ 41، 7نجفـي،  . (و قدرت حقيقي و دائمـي خداونـد بدانـد   
  )404، 15حسيني همداني، 

است كه قدرت و ثروت مـلاك برتـري    اين آيات بيانگر آن
يك طبقـه بـر طبقـه ديگـر نيسـت؛ هرچنـد كـه طبقـات         

توانند ناشي از ريشه اختلاف ثـروت و قـدرت    اجتماعي مي
  . باشند
  ي بحث نتيجه
  : شود كه ه به مطالب پيش گفته اين نتايج حاصل ميبا توج

با توجه به آيات قرآنـي قبـل از تشـريع ديـن و ارسـال      . 1
رسل، زندگي اجتماعي بشر به صورت مجتمع واحد و بدون 

  .اختلاف طبقاتي بوده است

طبقات اجتماعي و قرآن ءمنشا  
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٦٢  

شناسـان، اخـتلاف طبقـاتي     بر خلاف آراء برخي جامعـه . 2
ادي نيست، هر چند صرفاً ناشي از امكانات و اقتضائات اقتص

  .اند كه برخي مفسران بر اين بعد نيز تكيه كرده
دهـد كـه    مطالعه آيات قرآني و آرأ مفسـران نشـان مـي   . 3

منشأ اختلاف طبقاتي امور فطري، غريزي و خوي و قريحه 
استخدام و تفاوت شرايط زيستي و بالأخص تفـاوت در بـه   
كارگيري قـوا و اسـتعدادهاي فـردي اسـت كـه منجـر بـه        

گـردد كـه ايـن     اختلال نظام اجتماعي و بروز اخـتلاف مـي  
  .زنند اختلافات مĤلاً طبقات اجتماعي را رقم مي

آيد كـه از ديـدگاه قـرآن،     با توجه به آيات، به دست مي. 4
، به خودي ...)ثروتمندان، فقرا و (اي خاص بودن  جزو طبقه

خود ارزش يا ضدارزش نيست؛ بلكـه طبقـات اجتمـاعي از    
هاي اجتماعي و كشف  ريزي گوناگون، براي برنامه هاي جنبه
ها و شرايط رشد و پيشرفت اجتماعي لازم است، ولي  زمينه

كه معيار سنجش برتري يك طبقه بر طبقه ديگر اجتماعي 
سـت كـه آيـات     است، ايمان، عمـل صـالح، معرفـت و تقـوا    

ورزد؛ ضمن آنكه حضور در  بسياري از قرآن بر آن تأكيد مي
ند خود فرصـتي بـراي ايجـاد و رشـد و تعـالي      توا طبقه مي

  . جامعه يا ركود آن باشد
  پي نوشتها

  243كنيك، ساموئل، جامعه شناسي،  -1
  8اديبي، جامعه شناسي، طبقات اجتماعي، -2
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ترجمـه سـيدمحمدباقر   ( سـيرالقرآن تف فـي  الميزان -8
  .ش 1374، دفتر انتشارات اسلامي، قم، )موسوي همداني

، بنيـاد  تفسير احسن الحديثاكبر،  قرشي، سيد علي -9
  .ش 1377بعثت، تهران، 

ترجمـه مشـفق   (شناسـي   جامعـه كنيگ، ساموئل،  -10
  .ش 1353، سيمرغ، تهران، )همداني

، السـعاده  تفسـير بيـان  گنابادي، سـلطان محمـد،    -11
  .ق 1408موسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 

ــدراس،   -12 ــانري منــ ــورويچ ژرژ و هــ ــاني گــ مبــ
، اميركبيـر، تهـران،   )ترجمه بـاقر پرهـام  (، شناسي جامعه
  .ش 1350

، مطالعه دربـاره طبقـات اجتمـاعي   گـورويچ ژرژ،   -13
، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، )ترجمه باقر پرهام(
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نـا،   ، بـي مانيفسـت كس كارل فريدريش انگلـس،  مار -14
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ترجمـه  ( تفسير هـدايت مدرسي، سيد محمـدتقي،   -17

د ، بنيـا )گروهـي از مترجمـان   من هـدي القـران  تفسير 
  .ش 1377هاي اسلامي آستان قدس، مشهد،  پژوهش

ــر،    -18 ــيرازي، ناصـ ــارم شـ ــه مكـ ــير نمونـ ، تفسـ
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